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  چکیده

وي قلمـداد  اي نسبتاً خوب براي لیلی و مجنون نظامی گنجهاي قاسمی گنابادي است که نظیرهترین مثنويلیلی و مجنون یکی از مهم

همراه  ،شود. این مثنوي براي اولین بار توسط زهرا اختیاري تصحیح شد. کتاب حاضر که انتشارات آهنگ قلم آن را منتشر کرده استمی

 و تعلیقات کتـاب پرداختـه   ۀشود. در این نوشتار، فقط به نقد مقدمها اشاره میاي از آنحاضر به پاره ۀبا اغلاط زیادي است که در نوشت

گردد. اشتباهات متعدد مصحح، اشکالات ویرایشـی  اي دیگر بررسی میشود و متن تصحیح شده به دلیل اشکالات فراوان آن در مقالهمی

گـر نااسـتواري و تسـامح در ایـن     کافی و گاه نادرست درج شده در مقدمه نشـان گوناگون، اغلاط چاپی فراوان، تعلیقات و توضیحات نا

   .طلبدمیاي محققانه به شیوهرا این اثر  ةاپ دوبارو ضرورت چاست ویراست 

  

  ها: کلیدواژه

   لیلی و مجنون، قاسمی گنابادي، تصحیح، نقد، شرح.
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  . مقدمه1

و احیاي این متون خلأهاي تاریخ  رودآثار و متون بر جاي مانده از گذشتگان جزئی از میراث یک جامعه به شمار می

به کوشش زهرا  1392در سال  ادبیات را پوشش خواهد داد. لیلی و مجنون قاسمی گنابادي یکی از همین دست آثار است که

اختیاري به زیور طبع آراسته شده است. مثنوي لیلی و مجنون قاسمی، بر همان وزن لیلی و مجنون نظامی یعنی (مفعول 

است که تاریخ  بیت 2745مفاعلن فعولن) در بحر هزج مسدس اخرب مقبوض سروده شده است. مثنوي مذکور داراي 

هاي چاپ حاضر این کتاب بگذریم، در این کتاب اشتباهات و ر از مزایا و ارزشهجري است. اگ 971سرایش آن سال 

  زدگی و تسامح مؤلف براي تسریع چاپ کتاب مزبور باشد. تواند ناشی از شتاباغلاطی راه یافته است که می

هاي این اثر نیز گر، کاستیها را مطرح سازیم و به مانند هر اثر اصیل دیاي از این کاستیدر این جستار بر آنیم تا شمه

گري و اصلاح است تا هرچه بیشتر بر اصالت آن افزوده شود. ضمن آرزوي توفیق و پیروزي براي به انجام نیازمند روشن

حاضر در غنا بخشیدن به این اثر، ایشان و  ۀرساندن خدمات فرهنگی و ادبی بیشتر براي مؤلف محترم، امید است نوشت

  ند آید.خوانندگان آن را سودم

  . نقد ساختار2

ها، روش کار و هاي زبانی، معرفی نسخهشناسی، ویژگیهاي سبکترتیب مطالب کتاب عبارت است از: مقدمه (ویژگی

  نامه. لیلی و مجنون، تعلیقات، فهرست اعلام، فهرست واژگان و تعبیرات و کتاب  ةعلائم اختصاري)، متن تصحیح شد

  . نقد مقدمه2-1

در  يبخش نخست مقدمه شامل اطّلاعات سودمند؛ شامل دو بخش است ی) به صورت کل58ّ-13صص( کتاب ۀمقدم

 ینبه ا توانیاز آن جمله م ؛است یافتهدر آن راه  یو شرح آثار اوست که متأسفانه اغلاط يگناباد یقاسم یخصوص معرف

 میمقلدان قرن ده ءرا جز یو مکتب یامج یان،و مجنون سرا یلیعنوان ل یلذ 16 ۀمصحح محترم در صفح که نکته اشاره کرد

 و اندوفات کرده ه.ق 886در سال  یو مکتب ه.ق 898در سال  جامی الرحمانعبد این در حالیست که .داندیم يگنجو ینظام

 .یرندشاعران قرن نهم قرار گ یلدر ذ یددو شاعر با این قاعدتاً

مبسوط  ۀضعف این مقدم ۀگیرد. نقطمجنون را در بر میشناسی لیلی و شناسی و نسخهبخش دوم مقدمه اطّلاعات سبک

  همین بخش است که در ادامه به تحلیل و بررسی آن خواهیم پرداخت.

 محلی و بومی شناسی. واژه2-1-1

 است اينکته قاسمی گنابادي اشعار در گویشی کلمات کاربرد بالاي بسامد که داردمی بیان عنوان این ذیل محترم مصحح

 تعابیر و کلمات این از برخی ادامه در ایشان. رساندمی بومی گویش و فرهنگ به را وي توجه دلنشینی، و زیبایی رب علاوه که

 اگر نبود فایده از خالی آنکه اول نماید؛می ضروري جااین در نکته چند تذکار). 28: 1392 قاسمی گنابادي،( شماردمی بر را

 نیز را تعابیر آن نگاريآوا است؛ کرده استخراج لیلی و مجنون قاسمی متن از را ابیرتع این وسواس، و دقّت این با که مصحح

 که تعابیري از بسیاري دوم، ۀنکت. است چگونه تعبیر و واژه دقیق تلفظ که شود واضح آشنانا ةخوانند بر تا کردندمی ذکر

 به توانمی مثال براي. است پنداشته مصحح که است چنین نه حقیقت در است آورده گویشی کاربرد ذیل را هاآن مصحح

 اشاره... و »داشتن خوي« ،»کشیدن جایی به کسی دل« ،»کردن پرواز قفس از بلبل« ،»گردیدن کسی سر گرد: «مانند مواردي

 گویش یک خاص واژگانی آنکه از بیشتر شده یاد تعابیر کهاین ترجالب نیست؛ گنابادي گویش خاص کدامهیچ که کرد

 اما داند،می گناباد بومی واژگان از را »خطایی ۀلال« ةواژ مصحح سوم، ۀنکت. هستند محاوره و عامیانه تعابیري و واژگان ،باشند
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 یا خطایی است؟ کدام واژه مختار ضبط دیگر، عبارت به دارد؛ شکلی چه کلمه این واژگانی، نظر از که نشد واضح ما بر

  .اندکرده ثبت را واژه این شکل هردو بارها مقدمه، 28 ۀدرصفح محترم، مصحح ختایی؟

 »تر« پسوند کاربرد در . ابداع2-1-2

 به »تر« پسوند از استفاده داده، نشان خود از قاسمی که هاییابداع و هاآورينو از: «نویسدمی مورد این توضیح در مصحح

 اندعبارت کنندمی مطرح ایشان که هایینمونه ).32: 1392 قاسمی گنابادي،( »نیست معمول فارسی در که است کلماتی دنبال

 نیست پسوند اصلاً »تر« موارد این در اول، ۀنکت شود؛ آوريیاد نکاتی است لازم نیز جااین در. »تَر شبنم تَر، ةسبز تَر،عنبرِ: «از

 بیان مصحح که مواردي دوم، ۀنکت. تازه عنبر یعنی تر عنبر است؛ رفته به کار »باطراوت و تازه« معنی در و است بلکه صفت

 بوده او از پیش شعراي مورد استفاده کرّات به قاسمی از قبل زیرا نیست؛ گنابادي قاسمی ابداعات از رويهیچ به است کرده

). 11: 1352 سیستان، تاریخ...» (تابستان به که چنانهم باشد تر ةمیو زمستان به و: «است آمده سیستان تاریخ است؛ مثلا در

 از شواهدي موضوع، بیشتر تبیین براي ادامه در. است رفته کار به »تازه« معنی به جااین در »تر« پیداست، عبارت از کهنچنا

 :شد خواهد آورده قاسمی از پیش شعراي دواوین

ــت ناگـــه      کـــافور ســـپید گشـ

  

  ایـــن عنبـــر تـــر بـــر ایـــن عـــذارم  

  )418: 1393(ناصر خسرو،               

  ر افشانده استــنبر تـــــن عــــدام    برافشانده استا آستین ـبح تـــص

  )81: 1388(خاقانی،                           

  باشیـــتر شاد م ةیوـو شاخ مــــچ    باشدر آن گلشن چو سرو آزاد می

  )49: 1377(نظامی،                             

  ید بی هنر سایهـــر ره بـــفگند بر س    ر شاخ بارور در باغــت ةفشاند میو

  )84: 1364(سیف فرغانی:                   

  نو یراتتعب. 2-1-3

 ۀناملغت در را کلمات و تعبیرها این از کدام هر تعابیر، بودن نو از اطمینان براي: «نویسدمی بارهاین در محترم مصحح

: 1392 قاسمی گنابادي،( »شد ذکر نو یرتعب عنوان به نشد دیده چون و کردم جستجو ثروت دکتر کنایات فرهنگ و دهخدا

 هرگز است؟ جدید و نو نباشد شده، ذکر منبع دو این در تعبیري هر آیا که آیدمی پیش مخاطب ذهن در سؤال این حال،). 38

 اصلاً مؤلفان کهاین یا و باشد افتاده مذکور منابع مؤلفان قلم از سهو، دلیل به که باشد مواردي است ممکن نیست، چنین

 در مار« ،»افتادن بام از طشت« قبیل از مواردي مصحح،. 1دارد سابقه دهخدا ۀناملغت در موارد این باشند؛ ندیده را ترکیب

 در این داند؛می نو تعبیرات جز را »ریختن کسی داغ بر نمک« و »داشتن دل آشوب« ،»زدن سنگ ننگ ۀشیش« ،»داشتن آستین

 بر بطلانی خطّ تا کرد جووجست منابع تریندستدم در است کافی نیست؛ جدید و ون تعابیر این از یکهیچ که است حالی

 در که است گرفتهپی گنابادي قاسمی از پیش منابع در را شده ذکر موارد سطور، این ةنگارند. شود کشیده مصحح مدعاي

  .شد خواهد مطرح آن شواهد ادامه

  . طشت از بام افتدن2-1-3-1

رسید دهخدا از آن غفلت کرده باشد لذا با مراجعه ادبیات فارسی است و بعید به نظر می پربسامد دراین تعبیر یک تعبیر 

آورده است: » تشت«غافل بوده است. دهخدا در ذیل » تشت«نامه، واضح شد که مصحح از تعبیر دهخدا ذیل واژة به لغت

(دهخدا، ذیل » ام افتادن؛ کنایه از رسوا شدن باشدتشت از بت و [ ت َ ] (ا) آوند معروف و طشت معرب آن اس .تشت«
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، 1351(جهانگیري، » تشت از بام افتادن کنایه از رسوا شدن بود«آمده است: » تشت« ةتشت). در فرهنگ جهانگیري ذیل واژ

  ). براي نمونه عمعق بخاري چند قرن پیش از قاسمی گنابادي گفته است:200: 2ج

  آوازيچه راز ماند تشتی بدین خوش  افتاد مرا به عشق تو تشت اي پسر ز بام

  )87: 1339(عمعق بخاري،            

  داشتن آستین در . مار2-1-3-2

  :است آمده مضمون این با بیتی گرگانی، اسعد الدینفخر رامین و ویس در. نیست جدید چندان نیز تعبیر این

  مار به آستین داري که باشد چنان  یار بود دشمن ترا خانه در چو

  )81: 1349(فخرالدین اسعد گرگانی، 

  کار گرفته است:ناصر خسرو نیز در دیوان قصاید خود، همین تعبیر به

  دارد مار آستین در که ازیرا  گیرد عهد اگر پیشش دست مکن

  )375: 1393(ناصر خسرو، 

ون مصاحبت مار است خاصه که و مصالحت دشمن چ«شود. در کلیله و دمنه نیز عباراتی شبیه به همین مضمون دیده می

  ). 165: 1384(نصراالله منشی، ...» لف تواند بودإاز آستین سله کرده آید و عاقل را بر دشمن زیرك چون 

  زدن سنگ ننگ ۀ. شیش2-1-3-3

 این نظامی مجنون و لیلی در. است قبلی سرایان مجنون لیلی از تقلیدي گفت توانمی بلکه نیست جدید تنهانه تعبیر این

  :دارد فراوان نمود مطلب

  افتاد و شکست بر سر سنگ  ننگ ۀنام و شیش ۀقراب

  )103: 1363(نظامی، 

  ریختن کسی داغ بر . نمک2-1-3-4

 است؛ شده گنابادي قاسمی از قبل شاعران سوي از تازه و بدیع تصاویر خلق ۀمایدست که هستند کلماتی از نمک و داغ

 شاعر همدانی، باباطاهر از را بیتی خواننده، ذهن آشنایی براي. باشد قاسمی ۀساختبر و جدید تعبیري تواندنمی رويهیچ به

  :شود آشکار خوبی به تعبیر قدمت تا کرد خواهیم نقل هجري، چهارم قرن اواسط

  اي بر داغ ریشمُته که مرهم نه

  

  پاش دل ریشُم چرایینمک

  )19 :1378طاهر،  بابا(

  . استعاره2-1-4

اي است که بر هاي زیبا در لیلی و مجنون قاسمی نکتهبرد استعارهکار«ح این موضوع بیان داشته است که مصحح در توضی

هاي زیبا، باعث ). در این بدیهه هیچ شکی نیست که استعاره39: 1392(قاسمی گنابادي، » افزایدلذّت بردن خواننده از متن می

اقل در مواردي که مصحح اند؟ لاگونهکند از اینهایی که مصحح مطرح میشود؛ اما آیا استعارهتهییج و اغراء مخاطب می

هاي بدیع و جدیدي نیست که موجب لذّت شود. این جنس ها اشاره کرده است استعارهبه آن 39-40محترم در صفحات 

  ارمنه به خوبی آشکار است. له و مستعفهم هستند که ربط بین مستعارهاي مبتذل و تکراري و آسانها همان استعارهاستعاره
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  مقدمه بخش کلّی . ملاحظات2-1-5

 بخش این در بودن جزئی دلیل به که است وارد بخش این بر دیگري ایرادات گذشت، آن ذکر که مواردي بر علاوه

 با را دیگري عنوان 42 ۀصفح در و است داده اختصاص وصف به را بخشی مقدمه 41 ۀصفح در مصحح. شد خواهد بررسی

 ذیل در محترم مصحح. نیست معقول هم از عنوان دو این تفکیک رسدمی نظر به. کندمی مطرح »زیبا هايصحنه وصف« نام

 و لیلی یافت در توانمی را بیتی ترکم« که افزایندمی ادامه در ایشان سازد،می مطرح را بزرگ ادعایی النظیرمراعات عنوان

 ریز،شکر: «کنید توجه کندمی مطرح که هاییمثال به). 42: 1392 قاسمی گنابادي،( »باشد آرایه این از عاري که قاسمی مجنون

 این باید نیز و نیست مصحح ادعاي گویاي اصلاً است گردیده ارائه که هاییمثال که داشت بیان باید. »چمن و گل خار،« ،»نی

-دل وقتی النظیرمراعات ساخت، نخواهد مراعات النظیر ايکلمه گرفتن قرار هم کنار هر که شد آور یاد را همایی استاد ۀنکت

 مراعات اصلی قید شاعرانه تخیل دیگر، عبارت به. 2باشند شده کنار هم چیده هدفمند صورت به واژگان که بود خواهد نشین

  :دارند تناسب هم با هوشنگ و فریدون جم، هرچند دانست نظیر مراعات داراي شودنمی را فردوسی بیت این مثلاً. است نظیر

  فزونی به گنج و به شمشیر و گاه  شاهز جم و فریدون و هوشنگ

  )73: 1379 فشارکی، از نقل شاهنامه،(

  . نقد تعلیقات2-2

هاي کار مصحح محترم، تعلیقات مفیدي است که در شرح و توضیح ابیات مبهم و مهم لیلی و مجنون به یکی از مزیت

قابل توجه تعلیقات  ۀاین حال برخی ابیات نیازمند به شرح این مثنوي شرح نشده است. نکت تحریر در آورده است. با ۀرشت

شود. براي نمونه از تر میشویم، درصد ابیات شرح شده کم و کمچه به آخر اثر نزدیک میمثنوي مورد بحث، این است که هر

بیت توضیح داده شده است. به  27در پانصد بیت پایانی اند، اما بیت را شرح کرده 92پانصد بیت اول منظومه مصحح محترم 

توان می بندي شده است؛ از این مقدماتصفحه جمع 2بیت پایانی در  27صفحه و  9بیت آغازي در  92عبارت دیگر، آن 

هاي پایانی نتیجه گرفت که توضیحات و تعلیقات منظومه بسیار مختصر و مجمل است و از پر کاري مصحح در قسمت

  پردازیم:ظومه کاسته شده است. اکنون به تأمل در برخی از ابیات شرح شده میمن

 62ص ،27 بیت  

  زین عینک فرقدان مینا  پیر چرخ بینا ةشد دید

درخشان در صورت دب اصغر و آن را به فارسی دو برادران گویند. عینک فرقدان: دو ستاره  ةفرقدان: دو ستار«اند: نوشته

آید منظور از عینک فرقدان، چشم باید گفت تشبیه فرقدان به عینک عجیب است! به نظر می». ده استرا به عینکی تشبیه کر

  اند. خاقانی گوید:شبهی براي چشم قرار دادهفرقدان باشد. فرقدان بسیار روشن است و شاعران آن را وجه

ــوري آورده ــر زی ــان بص ــر عروس   ام به

  

  امگویی از شعري شـعار فرقـدان آورده    

  

اند از قرن هشتم در ادبیات فارسی مرسوم شده است، اما گونه که مصحح محترم فرض کردهآن» عینک«ان ذکر است شای

تیموري مرسوم شد و آن را از فرنگیان آموختند لذا به آن  ةاز دور«نویسد: شمیسا در این باره می». عینک«نه با لفظ خود 

گردد. در میفرنگ به پیش از آنچه شمیسا گفته است، بر ۀشیش ۀ). پیشین899: 2(ر.ك فرهنگ اشارات، ج» فرنگ گویند ۀشیش

ماند و چون پیش چشم در فرنگ سنگی است که به طلق می«ه.ق، آمده است:  748کشور یا صورالاقالیم، مورخ کتاب هفت

که اشیا و بسیار سازند؛ به سبب آنبینند و از بهر کسی که باصرة او ضعیف باشد و خطّ باریک خواند تر میها بزرگدارند چیز

  نیست.» عینک«شود در این متون سخنی از لفظ که ملاحظه می). چنان96: 1353کشور، (هفت» نمایدتر میخطوط بزرگ
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  75، ص270بیت  

  شدمرد نسیر و زنده میمی  شدزآن تیغ که سر فکنده می

به نظر ». دهخدا ندیدم ۀنامفرانسه همین است. در لغتاساس و  ۀنسیر، در نسخ«مصحح محترم ذیل بیت نوشته است: 

باید اسم خاص باشد. در طول تاریخ، شخصی به این اسم که به این حادثه نزدیک باشد فقط یک » نسیر«این سطور،  ةنگارند

آوردن بن نسیر کندي نیست. شایان ذکر است در این بیت، قاسمی دچار خلط مبحث شده و در تن است و آن کسی جز مالک

کربلا، شمشیر بر سر امام حسین (ع) وارد کرد  ۀتلمیح تسامح به خرج داده است، مالک بن نسیر عرب سیاهی بود که در واقع

  ). 203: 3(نک: انساب الاشراف، ج

  75، ص284بیت   

  چشمه ز هشت و چار بودشسر  موسی که به چشمه کار بودش

توضیح مصحح بر آمده ». ر سنگ که دوازده چشمه از آن جاري شد...تلمیح به زدن موسی عصاي خود را ب«نوشته است: 

گشا نیست. در جهت تتمیم و تکمیل نظر شارح باید گفت: در قرآن کریم به از ظاهر بیت است و مخاطب را رهنمون و کار

لَى موسى إِذ استَسقَاه قَومه أَنِ اضرِب بِعصاك و قََطَّعنَاهم اثنَتَی عشرَةَ أَسباطًا أُمما وأَوحینَا إِ«این معجزه اشاره شده است: 

و إِذ استَسقَى موسى لقَومه فَقلُنَا اضرِب «). و: 160(اعراف: » الحجرَ فَانبجست منه اثنَتَا عشرَةَ عینًا قَد علم کُلُّ أُناَسٍ مّشرَبهم...

). در واقع آنچه در بیت مذکور مهم است، 60(بقره: » ا عشرَةَ عینًا قَد علم کُلُّ أُنَاسٍ مّشرَبهم...بِعصاك الحجرَ فَانفَجرَت منه اثنَتَ

بر روایات و تفاسیر شیعه، حضرت موسی با ذکر و توسل به اهل بیت پیامبر (ص) عصاي خود را بر سنگ زد این است که بنا

و یاد کنید آن وقتی را که آب خواست موسی در «نویسد: این باره میو دوازده چشمه از آن جوشید. شریف لاهیجی در 

صحراي تیه براي قوم خود چون عطش و تشنگی براي ایشان مستولی شده بود به این دعا که الهی به حق محمد سید الانبیا، 

بزن عصاي خود به این سنگ  النسا، ... و بحق عترتهم پس گفتیم ما موسی را کهبحق علی سید الاوصیا، بحق فاطمه سیده

  ).56، 1: ج1373(شریف لاهیجی، » را...

  81، ص401بیت  

  آبی نامد به روي کارش  هر چند که خضر بود یارش

جهت تکمیل و تتمیم باید افزود علاوه بر معنی » آب به روي کار آمدن: روشنایی در کار آمدن.«اند: در شرح بیت آورده

ادب  ۀرونق داشتن است که با بیت همسانی بیشتري دارد. تعبیر آب روي کار در پهن مصحح محترم، معنی دیگر عبارت،

  فارسی، با معنی اخیر که مد نظر ماست، کاربرد و بسامد بالایی دارد. براي نمونه خاقانی بارها از این تعبیر استفاده کرده است:

  آب کار شود آب دمید چون خرد صبح  کار آب ببرد کو آب کار نکنم من

  )46: 1388(خاقانی،                     

  85، ص480بیت  

  افروزچرخ عالم ۀچون سبع  او ز بخت فیروز ۀشد سبع

با توجه به ». هاي نظامی سروده استاي است که امیر خسرو بر منظومهگانههاي هفتعه: منظور نظیرهبس«نوشته است: 

لوي. قاسمی در ابیات پیش از بیت مورد نظر، از جامی سخن به میان بافت شعر، منظور قاسمی، جامی است نه امیر خسرو ده

  آورد. به این ابیات توجه کنید:می

  جلاّب سخن به جام او بود  جامی که جهان به کام او بود

  فت کشورــبگرفت تمام ه  سخنور ۀامـــبعه ز خـــاز س



 31/  اختیاري زهرا دکتر تصحیح به گنابادي قاسمی مجنون و لیلی کتاب بر نقدي

 

  خاك ۀتـــآراسته روي تخ  زآن هفت بنا چو قصر افلاك

  89، ص557بیت  

  چون شعري چرخ سرفراز است    شعرم که پسند اهل راز است

این توضیح بسیار نارسا » اي است که در قرآن به آن اشاره شده است. (و انَّه هو رب الشعري).شعري: نام ستاره«اند: نوشته

باشد؛ زیرا صرف دانستن میدر بیت » شعري«چه مهم است علّت بیان تر کردن معنی مصحح، باید گفت آناست. جهت دقیق

اساسی بیت، این است که بدانیم  ۀاند، معنی واضحی از بیت حاصل نخواهد شد. نکتتوضیحی که مصحح محترم بیان کرده

. به همین دلیل است که قاسمی آن را به 3مورد پرستش و احترام بسیاري از مردم و قبایل عرب بوده است» شعري ةستار«

چنین معنی خواهد داشت: شعرم مانند شعري چرخ سر فراز و داند. با این تفاسیر بیت اینخود مینوعی حسن تعلیل بیت 

  مورد احترام همه است.

  99، ص752بیت  

  چشمش ز سواد دیده پاك است    ناك استدر عین مبین که عیب

میل و تتمیم مطالب جهت تک» عین از حروف الفبا. در قرن دهم تشبیهات حروفی رواج داشته است...«نوشته است: 

توان شعر تصویري را می ۀتوان گفت که پیشینمصحح باید افزود که تشبیه حروفی مختص قرن ده نیست. در حالت کلّی می

ها شکل ظاهري نوشتار، طوریست که با نوشتار و متن ها پیگیري کرد که در آنهاي باستانی و حتّی غار نوشتهنوشته«در 

با «توان خاقانی را از پیشروان این نوع شعر و تشبیهات دانست ). در شعر فارسی نیز می436: 1392(مرتضایی،» ارتباط دارد

  ). 449(همان: » توان یکی از پیشگامان شعر تصویري دانستتوجه به شعر تصویري و انواع آن، خاقانی را می

  115، ص1069بیت   

  گل ۀمسطر زده آب صفح  از عکس گل و ز تار سنبل

همان است که مصحح » مسطر«باید توجه داشت که یکی از معانی ». کشیخط ۀکش، وسیلمسطر: خط«ت: نوشته اس

چنان که بایسته است کار گشا نیست. با توجه به واژگان کلیدي بیت یعنی اند، اما این معنی در بیت، آنمحترم ذکر کرده

- شناسی و کتابکار رفته باشد. در منابع نسخهلاحی خود بهنگارنده، مسطر باید در معنی اصط ةعکس، تار و صفحه به عقید

مقوایی که چند رشته نخ تابیده شده را بر روي آن به  ۀمسطر عبارت بود از یک صفح«خوانیم آرایی در مورد مسطر می

ابل تنظیم و تغییر ها قفواصل مورد نیاز براي سطر ةها به اندازاین نخ ۀکردند. فاصلصورت موازي در کنار یکدیگر تعبیه می

  ). 66: 1389(صفري آق قلعه، » بود

  120، ص 1175بیت  

  مرغ حرم تو نسر طایر    در طوف تو آسمان دایر

». نسر طایر: دو ستاره که یکی را نسر طایر و دیگري را نسر واقع گویند، دو شاهین«اند: در توضیح نسر طایر نوشته

  شود نه نسر طایر.ه خود به دو شعبه تقسیم میتوضیح اشتباه است زیرا صورت فلکی نسر است ک

  175، ص 2273بیت  

  از چاه چه سان برون روم آه  افتاد طناب مهر در چاه

اسم صوت باشد و شبه جمله. با توجه به » آه«رسد که به نظر می». برون روم آه: آهم بیرون رود«اند: در شرح بیت آورده

ندارد. با این توضیحات معنی مصراع دوم باید چنین باشد: وا اسف(آه) از چاه بیت، معنی محصل مصحح اساساً جایگاهی 

  چگونه بیرون روم. 



 1397 تابستان ،بیست و هفت، شمارة هشتم، سال مطالعات زبان و ادبیات غناییتخصصی  - لمیفصلنامۀ ع /32

 

  . نقد ارجاعات3

اي ترین دلیل درج ارجاعات اشتباه در هر کتاب و نوشتهزدگی براي چاپ، شاید مهمانگاري و نیز شتابتسامح و سهل

هاي کتاب از شکل را ناقص و بریده در متن بیاورد و نیز بخش بنديشود مؤلف مآخذ زدگی باعث میباشد. در واقع، شتاب

ناشر نباید در  ۀو معیار رایج خود خارج شود. در این باره آنچه مرسوم است، این است که صفحات فهرست و عنوان مقدم

ب نیز خالی از اشتباه تعداد صفحات یک کتاب در نظر گرفته شود؛ این نکته در کتاب مورد نظر رعایت نشده است. اعلام کتا

صالح، آب زمزم،  ۀاند. براي مثال، ناقبندي خاصی براي فهرست اعلام قائل نشدهو تسامح نیست؛ مصحح محترم تقسیم

بندي صحیح جمشید، بدخشان، کمان و جبرئیل در ذیل عنوان کلّی اعلام آمده است که در نظر خواننده وقّاد این تقسیم

مشاهده کرد. در فهرست منابع و مآخذ نیز در چند مورد  217-220توان در صفحات را می هاي این موردنیست. نمونه

). از این موارد که بگذریم، در این کتاب در بخش مقدمه، متن 32و  12مأخذ  ←خورد (ارجاعات بریده و ناقص به چشم می

؛ آن ارجاع غلط وارد شده است. نگارنده این تصحیح و تعلیقات، در اکثر ارجاعات، هرجا که ارجاعی به بیتی داده شده است

  دارد:هایی از اغلاط ارجاعی و صحیح آن را در جدولی بیان میسطور با بررسی موارد، در ذیل نمونه

  

  ارجاع درست بیت  ارجاع غلط بیت  ارجاع صفحه

18  733  2739  

27  1174 ،1176  1173 ،1177  

19  733 ،744  743 ،743  

31  1501 ،1554  1490 ،1543  

36  460 ،1066 ،2318  458 ،1057 ،2306  

  

  گیرينتیجه

هاي شعري کار دشواري است و نیاز به صرف وقت و دقّت بسیار دارد. شارح باید با دنیاي فکري و نوشتن شرح بر دیوان

باط بین محتواي ذهنی شاعر آشنایی کامل داشته باشد تا بتواند شرحی دقیق و کامل بنویسد؛ به عبارت دیگر، شارح باید ارت

دست دهد. با توجه به آنچه شرح آن گذشت، کتاب مورد بیان او را بداند تا شرحی منقح به ةکلام شاعر و بعد فنی و شیو

هایی دارد که نیاز به بازنگري و دقت بیشتر در شرح دارد. اغلاط مطبعی و نیز بحث این جستار، در چند موضع کاستی

بتکارات قاسمی گنابادي، از مواردي است که بیش از هر چیز دیگر در کتاب مورد نظر جلب تسامحات در شرح و توضیح ا

  کند. نظر می

   



 33/  اختیاري زهرا دکتر تصحیح به گنابادي قاسمی مجنون و لیلی کتاب بر نقدي

 

  نوشتپی

و نیز نک: کوپا، ». دهخدا ۀیک نقل قول اشتباه در لغت نام«براي آگاهی بیشتر رجوع کنید به: فیروزنیا، علی اصغر.   .1

 ». لغت نامه و دو اشتباه«فاطمه. 

الدین. فنون بلاغت و صناعات ادبی. و نیز نک: مرتضایی، سید جواد. ع رجوع شود به: همایی، جلالبراي مزید اطّلا .2

 ».هانقد و تحلیل تناسب در سیر تاریخی و روند دگرگونی«

 بنا ابوکبشه که سنتی اساس بر زمخشري، نظر به اند. بناکردهمی پرستش را »شعري« عیلان، قیس بنی که است شده گفته .3

 کهچنان است. یا بوده خزاعه قوم بزرگان و اشراف از شخص این و کردندمی عبادت را کوکب این خزاعه ۀطایف ،نهاد

 شعري پرستش به ها،بت پرستش جاي به و کرد مخالفت قریش با که است )ص(رسول اجداد از یکی او گویدمی بیضاوي

  آورد.  روي

  

  منابع

  . کتاب طبع: تهران تنکابنی، ضیاءالدین سید اهتمام به ،دیوان ،)1378( . باباطاهر1

  فروشی فروغی.، تصحیح سعید نفیسی، تهران: کتابدیوان عمعق بخاري)، 1339. بخاري، عمعق (2
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